
 

 

 

 

 

 

 

 
 سهام ستّه و صاحبان آن در قرآن کریم*

 

1محمدّ کاظمی

** 

 

 مقدّمه

 رسد، بر دو نوع است:منوفّی به وراّث می ةاز ارث و ترک کهسهامی 

است  سها  این قسم، مقدار باصّی در قرآن کریم مشخّص نشده برای: بالقرابة -1

 اند. به طور کلّی بویشاوندان میّت، صاحبان این سها  معرّفی شدهو 

 است:  کردهبه این قسم از سها  اشاره زیر  ةشریف ةآی

 2«و أولوا الأرحا ِ بعضهُم أولی ب عضٍ ری کتاپ الله»

ی در قترآن کتریم مشتخّص شتده  بالفرض: -2 برای سها  این قسم، مقدار باصتّ

ب فقهتی اند. این سها ، شش تا هسنبد که در کنی شدهها نیز معرّفاست و صاحبان آن

 اند. این سها  عبارتبد از:معروف شده« سها  سنّه»به 

)دوستو (،  )یت  هشتنم(، الثلثتان )ی  چهار (، التثمن )ی  دو (، الرب  البص »

                                                 

 باشد.میعلمی گزارش صرف ی  مقاله نیست بلکه ی  حاضر نوشنه  *

 شهیدین )ره( ةششم مدرس ةپای ةطلب **

 75الأنفال:  .2
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 « )ی  ششم( )ی  سو (، السدس الثلث

م پردازیها  سنّه( میما در این تحقیق، به قسم دو  )یعبی سها  بالفرض یا همان س

ی ستها  ، به طور تفصیلی به معرّفت«سها » ةپس از بیان معبای لغوی کلم داریمو سعی 

با  ها سدر قرآن کریم پردابنه و سپس صور اجنماع هر ی  از این  سنّه و صاحبان آن

 سها  دیرر را بررسی کبیم. 

 

 «سهام»معنای لغوی .1

 «:  سها »لغت  مورددر 

 آمده است: المبیر مصباح کنابدر 

 3«( بِالضَّمِّ( و )سهُْمَا ٌ( و )سهَِا ٌچ ال.َّصیِبُ و الْجَمعُْ )أَسهْمٌُل َّهمُْا»

 آمده است:  لسان العربو نیز در 

 4«ثثثچ ال.صیبث و ال َّهمُْل َّهمْچُ واحد ال ِّها ا»

 این گونه ترجمه شده است:  فرهبگ ابجدیدر کناب چبین هم

 5«چ تصیب و ق م  نا شاتسهمْال َّ»

 

 . بررسی سهام ستّه و صاحبان آن در قرآن کریم2

عرّفتی مدر این فصل با توجّه به آیات قرآن کریم، به بررسی تفصیلی سها  ستنّه و 

 پردازیم:صاحبان آن می

 النصف )یک دوم(. 2-1

 گروه ابنصاص داده شده است: چهاراین سهمیّه به  کریم قرآندر 

                                                 

 293، صب الشرح الکبير للرافعیالمصباح المنير فی غري فيومی، احمد بن محمد. 3

 308، ص12، جلسان العرب. ابن منظور، 4

 503، صفرهنگ ابجدیبستانی،  فواد افرام. 5
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و لکتم »ورتی که زوجه منوفّی، فرزند یا نوه نداشتنه باشتد(: زوج )در ص .1

 6«م إن لَم یکن لهنَّ ولدٌنص ُ ما ترَکَ أزواجُکُ

و إن کانَتت »ت  دبنر )به شر  این کته منتوفّی، پستر نداشتنه باشتد(:  .2

 7«لها البّص ُفَ واحدةً

: و مادری )به شر  این که میّت، برادر نداشتنه باشتد( پدریت  بواهر  .3

 «لها نص ُ ما ترَکَأبتٌ فَ و لَهُ»

برادر و بواهر أبویبی نداشتنه  ،ت  بواهر پدری )به شر  این که منوفّی .4

 8«لها نص ُ ما ترَکَأبتٌ فَ و لَهُ»باشد(: 

 

 نصف النصف )الربع: یک چهارم(. 2-2

 گروه ابنصاص یافنه است: دودر قرآن کریم این سهمیّه به 

فَتنن کتانَ »د یا نوه داشنه باشد(: صورتی که زوجه منوفّی، فرزن درزوج ) .1

 9«لهنَّ وَلدٌَ فَلکُم الرُّبُ ُ ممّا ترََکن

و لَهتنَّ »زوجه )در صورتی که زوج منوفّی، فرزند یا نوه نداشتنه باشتد(:  .2

 10«الرُّبُ ُ ممّا ترََکنم إن لَم یکُن لَکُم وَلدٌَ

 

 نصف نصف النصف )الثمن: یک هشتم(. 2-3

 گروه ابنصاص داده شده است: ی بها به کریم این سهمیّه ت قرآندر 

                                                 

 12. النّسا : 6

 11. النّسا : 7

 176. النّسا : 8

 12. النّسا : 9

 . همان10
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فَتنن کتانَ لکُتم »زوجه )در صورتی که زوج منوفّی، فرزند یا نوه داشنه باشد(: 

 11«وَلدٌَ فلَهُنَّ الثُّمُنُ مماّ ترَکنُم

 

 الثُلثُان )دو سوم(. 2-4

 گروه ابنصاص یافنه است: سهبه  سهمیّهکریم این  قرآندر 

فَنن کنَّ نستاءً »ه میّت، پسر نداشنه باشد(: دو دبنر به با  )به شر  این ک -1

 12«فویَ اثبَنَینِ فلَهُنَّ ثلُُثا ما ترَک

فَتنن » دو بواهر پدری و مادری به با  )اگر منوفّی، برادر نداشتنه باشتد(: -2

 «اثبَنَینِ فلَهما الثلُُثانِ مماّ ترَک ناکان

ه باشتد(: دو بواهر پدری به با  )اگر میّت برادر و بواهر أبتویبی نداشتن -3

 13«اثبَنَینِ فلَهما الثلُُثانِ مماّ ترَک نافَنن کان»

 

 نصف الثُلثُان )الثلث: یک سوم(. 2-5

 گروه ابنصاص داده شده است: دوکریم این سهمیّه به  قرآندر 

 فَنن لَم یکُن لتهُ»مادر )به شر  این که فرزند یا إبوه حاجب او نباشبد(:  -1

 14«ثُّلُثوَلدٌ و وَرِثهَ أبواه فَلإمّهِ ال

رکاء فهَُتم ذلت َ متن أکثَترَ کتانوا فَتنن» :15بواهران مادری و برادران -2 فتی  شتُ

                                                 

 12. النّسا : 11

 11. النّسا : 12

 176. النّسا : 13

 11. النّسا : 14

ث رخی مؤنّبر و شتر از كلالة الأم )خواه همه مذكّر، يا همه مؤنّث، يا برخی مذكّ. دو نفر يا بي15

 باشند.(
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 16«الثُّلُث

 نصف نصف الثُلثُان )السدس: یک ششم(. 2-6

 گروه ابنصاص یافنه است: سه کریم این سهمیّه به قرآندر 

لکُتلِّ  و لِنبَویتهِ»پدر و مادر )در صورتی که منوفّی فرزنتد داشتنه باشتد(:  -1

 17«ولدٌَ مبهما السُّدسُُ ممّا ترکَ إن کانَ لهُ واحدٍ

 إخ وةٌ فَنن کتانَ لتهُ» )در صورتی که فرزند یا إبوه حاجبش شوند(: مادر -2

 18«السُّدسُُ فلَِنمّهِ

و  ام رأةٌأو  كَلال ةًوَ إن کانَ رجلٌ یورَثُ »ت  برادر و ت  بواهر مادری:  -3

 19«لهُ أخٌ أو أُبتٌ فَلکُلِّ واحدٌ مبهما السُّدسُُ

 

 اجتماع سهام با یکدیگر هایت. صور3

ر، گانه )یعبی: نص ، رب ، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس( در یکدیراز ضرب سها  شش

بیستت آید که با حاف صور تکراری )پانزده صورت(، حالت به دست می سی وشش

. باشتدمتی ممنبت و بربی دیرر  ممکنها ماند که بربی از آنصورت باقی می و ی 

ن ، اساستاً اصتل اجنمتاع ممکتهاتبر دو قسمبد: در بربی صور صور ممنب  نیز بود

د؛ لکن یابنیست و در بربی دیرر، اصل اجنماع امکان پایر است و در ابندا تحقّق می

ل باطتل آید و از آن جا که عوپیش می «عول»مشکل زیادی سها  بر ترکه یا اصطلاحاً 

 شوند.است، این صور ممنب  می

پردازیم و ممکن یتا ممنبت  یتا ی و شش صورت میدر این جا به بررسی جمی  س

                                                 

 12. النّسا : 16

 11النّسا : . 17

 . همان18

 12. النّسا : 19
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 کبیم: ها را مشخّص میتکراری بودن آن

 

 اجتماع نصف )یک دوم( با سهام دیگر: هایتصور. 3-1

 اجنماع نص  با نص : ممکن -1

رستد و هسنبد )به هرکدا  نص  ترکه متیمثال: وراّث منوفّی، زوج با ی  بواهر 

 آید.(چیزی اضافه نمی

 با رب : ممکن اجنماع نص  -2

مثال اولّ: وراّث، زوجه با ی  بواهر باشبد )که به زوجه، رب  و به بواهر، نص  

 آید.(رسد و ی  چهار  ترکه اضافه میمی

  مثال دو : وراّث، زوج با ی  دبنتر باشتبد )زوج، ربت  و دبنتر، نصت  ترکته را 

 آید.(گیرد و رب  ترکه، اضافه میمی

 اجنماع نص  با ثمن: ممکن -3

مثال: وراّث میّت، زوجه با ی  دبنر هسنبد )که به زوجه، ی  هشنم و به دبنتر، 

 آید.( رسد و سه هشنم ترکه اضافه مینص  می

اجنماع نص  با ثلثین: ممنب  )اصل اجنماع، امکان پتایر استت؛ لکتن مشتکل  -4

 آید(عول پدید می

ده بایتد بته زوج، مثال: وراّث منوفّی، زوج با دو یا چبد بواهر باشتبد )طبتق قاعت

شتود؛ نص  و به بواهران، دوسو  ترکه را بدهیم؛ لکن مجموع سها ، هفت ششم می

آیتد  کته بترای حتلّ ایتن یعبی مشکل عول یا همان زیادی سها  بر فریضه پیش متی

   گیترد و نقتص بتر بتواهران وارد مشکل در فقه امامیّه، زوج سهم بود را کامتل متی

 شود.(کم می شود و از سهم آنان، ی  ششممی

 اجنماع نص  با ثلث: ممکن -5

که زوج، ی  دو  و مادر، ی  ستو  از ) مثال اولّ: وراّث میّت، زوج با مادر باشبد
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 آید.(گیرند و ی  ششم اضافه میترکه را می

مثال دو : وراّث میّت، بواهران و برادران مادری با ی  بواهر پدری باشتبد )کته 

گیرند و ی  سو  و ت  بواهر أبی، ی  دو  ترکه را میبواهران و برادران أمّی، ی  

 آید.(ششم نیز اضافه می

 اجنماع نص  با سدس: ممکن -6

مثال اولّ: وراّث منوفّی، زوج با ت  برادر و ت  بواهر مادری هسنبد )زوج، یت  

گیرند و دو ششم ترکه اضتافه دو  و ت  برادر یا ت  بواهر مادری، ی  ششم را می

 آید.(می

ال دو : وراّث منوفّی، ت  دبنر با مادر هسنبد )به ت  دبنر، نص  و به متادر، مث

 آید.(رسد و دو ششم اضافه میسدس ترکه می

أمّی واحد هستنبد )تت  بتواهر  أبی با کلالهمثال سو : وراّث منوفّی، ت  بواهر 

   پدری و مادری یا پدری، ی  دو  و ت  برادر یتا تت  بتواهر متادری، یت  ششتم 

 آید.(ند و دو ششم ترکه نیز اضافه میگیرمی

 

 اجتماع ربع )یک چهارم( با سهام دیگر: هایتصور. 3-2

 : ممکن(2اجنماع رب  با نص : تکراری )در شماره  -7

 اجنماع رب  با رب : ممنب  )اصل اجنماع، امکان پایر نیست.( -8

جتود اصل اجنماع رب  با رب ، امکان پایر نیست؛ زیرا ی  چهار ، سهم زوج بتا و

فرزند )برای زوجه( و همچبین سهم زوجه در صورت نبود فرزند )برای زوج( استت 

 و این دارای دو اشکال است:

اوّ ً: وارث یا زوج است و یا زوجه و معبا ندارد که منوفّی، هم زوج داشنه باشد و 

 هم زوجه.

 که منوفّی، هم فرزند داشنه باشد و هم نداشنه باشد. ممکن نیستثانیاً: 
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 اجنماع رب  با ثمن: ممنب  )اصل اجنماع، امکان پایر نیست.( -9 

اصل اجنماع رب  با ثمن، امکان پایر نیست؛ زیرا ی  هشنم، سهم زوجه با وجود  

فرزند )برای زوج( است و ی  چهار ، سهم زوج با وجتود فرزنتد )بترای زوجته( و 

ن دو ستهم نیتز همچبین سهم زوجه در صورت نبود فرزند )برای زوج( است؛ پس ای

 قبل گاشت، با یکدیرر قابل اجنماع نیسنبد. ةبه دلیلی که در شمار

 اجنماع رب  با ثلثین: ممکن -10

مثال اولّ: وراّث منوفّی، زوج با چبد دبنر هسنبد )کته بته زوج، ربت  ترکته و بته 

 آید.(رسد و ی  دوازدهم نیز اضافه میدبنران، دو سو  ترکه می

ی، زوجه با دو بواهر أبی هسنبد )که به زوجه، یت  چهتار  مثال دو : وراّث منوفّ

 آید.(رسد و ی  دوازدهم از ترکه نیز اضافه میمیو به بواهران، دو سو  ترکه 

 اجنماع رب  با ثلث: ممکن -11

مثال اولّ: وراّث میّت، زوجه با مادر باشبد. )که زوجه، یت  چهتار  و متادر، یت  

 آید.(وازدهم نیز اضافه میگیرند و پبج دسو  ترکه را می

مثال دو : وراّث میّت، زوجه با بواهران و برادران مادری باشتبد )کته بته زوجته، 

رستد و پتبج دوازدهتم از ی  چهار  و به بواهران و برادران أمّی، ی  سو  ترکه می

 آید.(ترکه نیز اضافه می

 اجنماع رب  با سدس: ممکن -12

ا ت  بواهر یا برادر متادری هستنبد )کته زوجته، : وراّث منوفّی، زوجه باولّمثال 

گیرند و هفتت دوازدهتم نیتز ی  چهار  و بواهر یا برادر أمّی، ی  ششم ترکه را می

 آید.(اضافه می

دو : وراّث منوفّی، زوج و پدر یا مادر با پسر هسنبد )که به زوج، ربت  و بته  مثال

 شود.(ه میرسد و باقیمانده به پسر دادپدر یا مادر، ی  ششم می
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 اجتماع ثمن )یک هشتم( با سهام دیگر: هایتصور. 3-3

 : ممکن(3اجنماع ثمن با نص : تکراری )در شماره  -13

 : ممنب (9اجنماع ثمن با رب : تکراری )در شماره  -14

 اجنماع ثمن با ثمن: ممنب  )اصل اجنماع، امکان پایر نیست.( -15

ی  هشنم فقط سهم زوجه )حنّی اگر اجنماع ثمن با ثمن، امکان پایر نیست؛ زیرا 

ر زوج چبتد زن داشتنه باشد؛ ببابراین، اگمنعدّد باشبد( با وجود فرزند )برای زوج( می

رسد، نه این که به هر کدا  ی  هشنم برسد و ها با هم ی  هشنم میآن ةباشد، به هم

 کبد.بدین ترتیب، هرگز اجنماع تحقّق پیدا نمی

 ممکناجنماع ثمن با ثلثین:  -16

مثال: وراّث منوفّی، زوجه با دبنران باشبد )که به زوجه، ی  هشنم و به دبنتران، 

 آید.(رسد و پبج بیست و چهار  از ترکه نیز اضافه میدوسو  می

 اجنماع ثمن با ثلث: ممنب  )اصل اجنماع، امکان پایر نیست.( -17

ه بتا وجتود اجنماع ثمن با ثلث، امکان پایر نیست؛ زیرا یت  هشتنم، ستهم زوجت

فرزند )برای زوج( است و ی  سو ، یا سهم مادر در صورت نبودن فرزند است و یتا 

سهم برادران و بواهران مادری در صورت نبودن فرزند و مادر برای منتوفّی استت و 

 شود که میّت، هم فرزند داشنه باشد و هم نداشنه باشد.نمی

 اجنماع ثمن با سدس: ممکن -18

زوجه و پسر و یکی از ابوین )یعبی پدر یتا متادر( هستنبد )کته مثال: وراّث میّت، 

گیرند و هفت بیست و چهتار  زوجه، ی  هشنم و پدر یا مادر، ی  ششم ترکه را می

 آید.(ترکه نیز اضافه می

 

 اجتماع ثلثین )دو سوم( با سهام دیگر: هایتصور. 3-4

 : ممنب (4اجنماع ثلثین با نص : تکراری )در شماره  -19
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 : ممکن(10ماع ثلثین با رب : تکراری )در شماره اجن -20

 : ممکن(16اجنماع ثلثین با ثمن: تکراری )در شماره  -21

 )اصل اجنماع امکان پایر نیست( اجنماع ثلثین با ثلثین: ممنب  -22

 اجنماع ثلثین با ثلثین، امکان پایر نیست؛ زیرا مسنلز  دو اشکال است:

باشتبد و نیتز ستهم اولّ متی ةاستت کته در طبقتاوّ ً: دو سو  سهم دبنران میّتت 

 ةد و پر واضح است که با وجتود طبقتباشبدو  می ةباشد که در طبقبواهران میّت می

 20برد.دو  ارث نمی ةاولّ، طبق

 باشد.ثانیاً: اجنماع دو سو  با دو سو  مسنلز  عول است که باطل می

 اجنماع ثلثین با ثلث: ممکن -23

کته بته برادران و بواهران مادری با بواهران پتدری هستنبد ) مثال: وراّث منوفّی،

ز ارستد و چیتزی برادران و بواهران أمّی، دو سو  و به بواهران أبی، ی  ستو  متی

 ماند.(ترکه باقی نمی

 اجنماع ثلثین با سدس: ممکن -24

ان، کته دبنترمثال اولّ: وراّث میّت، دبنران با یکی از أبوین )پدر یا مادر( باشبد )

 ند.(ماگیرند و ی  ششم نیز اضافه میدو سو  و پدر یا مادر، ی  ششم ترکه را می

اشتبد بمثال دو : وراّث منوفّی، بواهران پدری با ت  برادر یا ت  بواهر متادری 

رسد و ی)که به بواهران أبی، دو سو  و به ت  برادر یا بواهر أمّی، ی  ششم ترکه م

 آید.( ی  ششم نیز اضافه می

 

 )یک سوم( با سهام دیگر: اجتماع ثلث هایتصور. 3-5

 : ممکن(5اجنماع ثلث با نص : تکراری )در شماره  -25

 : ممکن(11اجنماع ثلث با رب : تکراری )در شماره  -26

                                                 

 «الأقربُ يَمنعُ الأبعدَ »: ةبه دليل قاعد. 20
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 : ممنب (17اجنماع ثلث با ثمن: تکراری )در شماره  -27

 : ممکن(23اجنماع ثلث با ثلثین: تکراری )در شماره  -28

 با ثلث: ممنب  )اصل اجنماع، امکان پایر نیست.( اجنماع ثلث -29

ورت صتاجنماع ثلث با ثلث، امکان پایر نیست؛ زیرا ی  سو  سهم مادر البنّته در 

ست اباشد و پر واضح نبودن حاجب )فرزند یا ابوه( و همچبین سهم ابوه مادری می

 شوند. که این دو سهم با هم جم  نمی

 اجنماع ثلث با سدس: ممنب  -30

جنماع ثلث با سدس، امکان پایر نیست؛ زیرا ی  ستو  ستهم متادر در صتورت ا

 نبودن حاجب است، در حالی که ی  ششم سهم مادر بتا وجتود حاجتب استت و از 

  جا که وجود حاجب با نبود حاجب قابتل جمت  نیستت، ایتن دو ستهم نیتز جمت  آن

 شوند.  نمی

 

 اجتماع سدس)یک ششم( با سهام دیگر: هایتصور. 3-6

 : ممکن(6)در شماره  تکرارینماع سدس با نص : اج -31

 : ممکن(12)در شماره  تکراریاجنماع سدس با رب :  -32

 : ممکن(18)در شماره  تکراریاجنماع سدس با ثمن:  -33

 : ممکن(24)در شماره  تکراریاجنماع سدس با ثلثین:  -34

 : ممنب (30)در شماره  تکراریاجنماع سدس با ثلث:  -35

 ممکنسدس با سدس:  اجنماع -36

باشد )که به هر ی  از پدر و مادر، مثال: وراّث منوفّی، پدر و مادر با فرزند می

 21شود.(رسد و چهار ششم باقیمانده به فرزند داده میی  ششم می

                                                 

مسالک الأفهام ثانی، ؛ شهيد  179تا  173، صالروضة البهيّة فی شرح اللمعة الدمشقيّةشهيد ثانی، . 21
 93تا  83، ص13، جإلى تنقيح شرايع الإسلام
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